
 

 
 
 
 
 

 ننینینیاز منظر امام خم یاسیس تیو امتداد آن در حاکم يدباوریتوح
 *مهدي عبداللهی

 دهیچک

 لیروش تحل به ننینینیامام خم شناسانه یهست يها دگاهید یبا بررس قیتحق نیا
 ينظر ياامدهیپ ،یشناس یدر ساحت هست دهیبرگز اتینظر دهد ینشان م یعقل
و با استناد به کلمات  یاسلام یشناس یهست یهدارند. بر پا یاسیدر دانش س ینیمع

 تیوجوب وجود، خالق رد دیحضرت امام، پس از اثبات وجود خداوند متعال و توح
 تیدر مالک دیمستلزم توح زین تیدر خالق دی. توحشود یمطلق خداوند اثبات م

 دیبر کل مخلوقات و توح ینیتکو تیربوبدر  دیو توح یخداوند بر کل هست یقیحق
به انحصار  دیمراتب توح ب،یترت نیبر مخلوقات مختار است. بد یعیتشر تیدر ربوب

مطلق در عرصه  يخداباور نیشوند و ا می یمنته الحق حاکمیت در خداوند متع
 »گریبر انسان د یانسان تیعدم ولا« یها در اصل فقه انسان انیم یمناسبات اجتماع

 يدباوریبر توح یحضرت امام که مبتن یاسیس شهیدر اند ب،یترت نی. بدابدی یم ظهور
 خداوند که نیرا ندارد، مگر ا يگریبر د تیکس حق حاکم چیمطلق آن است، ه

 جعل کرده باشد. شیبرا یحق نیچن
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 طرح مسئله
پردازد. روشن است که هر  ي وجود میها انشی عقلی است که به بررسی احکام و ویژگیفلسفه اسلامی د

ي ها گوید و در تلاش است تا اوصاف و ویژگی دانش حقیقی از موضوعی عینی و واقعی سخن می
ي زمین است و حساب ها ناسی درصدد بررسی ویژگیش ه زمینک موضوع موردنظر را شناسایی کند؛ چنان

ي حقیقی. اما فلسفه ها طور در سایر دانش ا روابط میان اعداد را شناسایی کند و همیندر تلاش است ت
کنند.  صطلاح موجودات خاصی را بررسی میا ست که تنها بخشی از عالم واقع و بهها برخلاف آن دانش

ین کند. از آنجاکه روش ا فلسفه به کل موجودات نظر دارد، اما تنها ویژگی هستی آنها را مطالعه می
ي فلسفی، ها تعریف کرد. نتیجه پژوهش »ناسی عقلیش هستی«توان به  مطالعه، عقلی است، فلسفه را می

نگرش عام به کل هستی است و برخلاف دیگر علوم که معرفت به بخشی از هستی را براي ما به ارمغان 
 ینی است.ب آورند، محصول پژوهش فلسفی، تصویري کلی از هستی یا همان جهان می

ي اسلامی است که هنوز گفتگو و نزاع بر سر چیستی، ها سیاسی اصطلاحی نوپیدا، در قلمرو دانش فقه
نمونه  یان اندیشمندان جریان دارد (برايیژه فقه، در مو ي دیگر بهها قلمرو آن و نیز نسبتش با دانش ،موضوع

ي رایج، فقه سیاسی ها ). بنا بر یکی از تعریف1392؛ ایزدهی، 1392؛ میراحمدي، 1393ر. ك: نصرتی، 
ار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و با د اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده

به بیان ). 71ـ  72/  1: 1361، شکوريي غیرمسلمان جهان براساس مبانی قسط و عدل است (ها ملت
رعیِ ناظر بر زندگی اجتماعی و نبال استنباط احکام شد دیگر، فقه سیاسی بخشی از فقه است که به

سیاسی در جامعه است. آشکار است که بحث درباره فقه سیاسی خارج از موضوع این مقاله است. مهم آن 
پردازد. بنابراین یکی از  دید بخشی از فقه سیاسی به موضوع رابطه مردم و حکومت میتر است که بی

 ت حکومت است.ترین مسائل مربوط به حکومت نیز پرسش از مشروعی مهم
متضمن  ،ترین مباحث هر نظام سیاسی است. حکومت و قدرت در ذات خود بحث مشروعیت از مهم

کنند و از موضعی  نابرابري است؛ چرا که حاکمان جامعه، در امور سیاسی و اجتماعی مردم دخالت می
هاي  رو، در میان نابرابري ن. ازایردراي کنندب و مردمان باید از ایشان فرمان رانند می حکمرعیت بالاتر بر 

 .یستانسانی، هیچ یک به اندازه نابرابري ناشی از قدرت و حاکمیت، نیازمند توجیه ن
مشروعیت، توجیه حاکمیت و گی تام به مشروعیت آن دارد. ستمرار هر نظام سیاسی وابستاز سوي دیگر، ا

 ،قدرتی را حق بدانند، بدان ملتزم بوده استمرار قدرت است؛ چرا که هرگاه مردمی، حکومت و ۀدر نتیجه، لازم
اگر حاکمیتی را حق ندانند، حمایت خود را از آن دریغ خواهند  ،برعکس ااماز آن حمایت خواهند کرد،  و قطعاً
 کند. مردمی، سراشیبی سقوط و اضمحلال را طی می ۀ. ناگفته، روشن است که حکومت فاقد پشتوانداشت
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حتی و  دنهاي مشروعیت خویش را مستحکم نمای د پایهنکوش می همواره ها حکومتهمین جهت،  به
به براي دشمنان در مقابل، یکی از راهبردهاي دهند.  میهاي غاصب با تبلیغات، خود را مشروع جلوه  دولت

 جامعه است.حکومت آن ي مشروعیت ها ایجاد تزلزل و تردید در بنیانجامعه، یک شکست کشاندن 
ین اندیشمند دینی است که از حکومت اسلامی و ضرورت اجراي آن در تر حضرت امام خمینی بزرگ

جامعه دینی سخن گفته، و تنها فقیهی است که در مرحله عمل توانست به این آموزه دینی در گستره 
ست آوردن دیدگاه حضرتش که معمار انقلاب اسلامی و د عینیت بپوشاند. بر این اساس، به ۀوسیعی جام

 ان بزرگ ولایت فقیه است، اهمیت والایی در اندیشه سیاسی اسلام دارد.ردازپ یکی از نظریه
در این موضوع  ،حضرت امام ۀو مقالات فراوانی در زمینه ولایت فقیه و خاصه اندیش ها دید نوشتهتر بی

نگرش خاص آن است. مدعاي اصلی  ۀکند، زاوی وجود دارد، اما آنچه نوشتار حاضر را از آثار پیشین متمایز می
ناسی توحیدي و نظریه ولایت فقیه در اندیشه حضرت امام است. این ش این مقاله، ارتباط تنگاتنگ هستی

دهد که نگرش توحیدي اسلام به هستی مستلزم نظریه ولایت  ي حضرت امام نشان میها مقاله برپایه دیدگاه
ینی، اجزاي معارف دینی دهد از منظر امام خم وشنی نشان میر فقیه در عرصه حکومت است. این پژوهش به

ار است که ارتباط منطقی با یکدیگر دارند، نه مانند جزایري، بریده از یکدیگر. آنچه و نظام ۀمانند یک مجموع
عنوان دلایل نقلی بر ولایت فقیه آمده است، در واقع برآمده از نگرش توحیدي هستی است  در متون دینی به

 ریزي از اعتقاد به ولایت فقیه جامع شرایط وجود ندارد.ناختی اسلام، گش و با پذیرش مبانی هستی

 متوفلسفی حکمشروعیت 

در اصطلاح اما  1است،» قانونی بودن«اشتقاق یافته و به معناي » شرع«ر لغت از ماده د »مشروعیت«
، یدر حوزه مباحث فلسفمقصود از این اصطلاح ار رفته است. ک هدو معناي متفاوت ببه علوم انسانی، 

ولی در  استیعنی ناحق بودن حکومت  2،در برابر غصب» حقانیت«و حقوق سیاسی،  یکلام
 & Alan Bullock(شود  استفاده می» کارآمدي«و » مقبولیت مردمی«شناسی سیاسی، در معناي  جامعه

Stephen Trombley, 1998: 472 .( مشروعیت در این حوزه، به حق و ناحق بودن حکومت و یا حاکم
بلکه به پذیرش مردمی و پایگاه اجتماعی نظر دارد. مشروعیت سیاسی عبارت است از  ،ندارد ارتباطی

شوندگان. در مشروعیت سیاسی برخلاف  پذیرش قلبی حکومت، حاکمان و نظام سیاسی از طرف حکومت
                                                                        

1» .Legitimacy «یسی، اسمی است که از صفت در زبان انگل»Legitimate «و با کلمات  معناي قانونی، اشتقاق یافته به
»Legislator «گذار و  معناي قانون به»Legislation «ریشه است. ( گذاري هم معناي قانون بهOxford Advanced 

Learner΄s Dictionary‚ p. 674( 
2. Usurpation. 



 75، ش 1402، زمستان 20امه مطالعات انقلاب اسلامی، دوره فصلن        10

شود، بحث حقانیت مطرح نیست. حتی اگر یک گروه حاکم یا یک فرد بتواند مردم را بفریبد  آنچه تصور می
 ).154ـ  155: 1379زاده،  (نقیب شود سازد، مشروعیت سیاسی حاصل می همراهر آنها را با خود ظو ن

اما )؛ 273ـ  274: 1374(وبر،  ماکس وبر مطرح گردید از سويمشروعیت سیاسی از قرن نوزدهم و 
اسی سی مسئله الزام«هاي سیاسی قرار داشته است.  مشروعیت فلسفی از دیرباز در کانون توجه فلسفه

» .ترین مسئله فلسفه سیاسی بوده است ـ همواره، اساسی عنی اینکه چرا باید از دولت اطاعت کنیمی  ـ
تواند براي مدتی طولانی حکومت کند، مگر  روسو معتقد بود که هیچ دولتی نمی) 26: 1371(کوئینتن، 

(روسو،  وظیفه تبدیل کندرداري دیگران از خود را به ب آنکه قدرت خود را تبدیل به حق نماید و فرمان
دهد. به بیان دیگر، قوام حکومت  بنیان مشروعیت فلسفی را تشکیل می» وظیفه«و » حق«این  ).69: 1389

 است:استوار دو امر  رب
 ؛»حاکم«شخص یا گروه  )الف
 حاکم عمل نمایند. هايمردمی که باید به دستور )ب

اند از هر حکومتی اطاعت  و آیا مردم مکلف اما آیا هر شخص یا گروهی حق حکومت بر مردم را دارد
این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن حکومت را داشته » مشروعیت«نمایند؟ منظور از 

یعنی  ،»مشروعیت«بنابراین  ).43: 1377(مصباح یزدي،  باشد و مردم، موظف به اطاعت از او باشند
؛ 51: 1376(لاریجانی، » لطه از سوي مردمقبول س«و » عمال قدرت از سوي حاکما«توجیه عقلی 

 ).19و  17: 1377بشیریه، 
و براساس چه ضوابطی و ، ر آن است که چه کس یا کسانیگبیان »مشروعیت فلسفی«بر همین اساس 

به آن رو،  ازاینعمال حکومت کنند و نیز چرا جامعه باید از حاکمان پیروي کند. حق دارند بر مردم، ا ،چرا
در جستجوي توضیح  کهشناسی سیاسی، علمی توصیفی است  گویند، ولی جامعه نیز می» اريمشروعیت هنج«

رو،  . ازاینفرهنگی و اجتماعی است، سیله عوامل اقتصاديو ها، رفتارها و ساختارهاي سیاسی، به و تبیین پدیده
 ).Robinson‚ 1985: 183( شود اطلاق می» مشروعیت غیرهنجاري«شناختی،  مشروعیت جامعه هب

نظریه  مانند ؛حکومت وجود دارد مشروعیت ملاكدرباره ي متعددي ها دیدگاهدر فلسفه سیاسی، 
ي اخلاقی و ها قرارداد اجتماعی، نظریه رضایت، نظریه اراده عمومی، نظریه عدالت، نظریه سعادت و ارزش

 نظریه حکومت الهی.

 مشروعیت الهی ولایت فقیه در فقه شیعه
ردیف  رود و هم کار می ن بحث همان مفهومی است که در لغت و عرف رایج بهدر ای» ولایت«مقصود از 
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زعامت و ، معناي رهبري . ولایت بهاست» ریاست«و » زعامت«، »حکومت«، »امارت«هایی مانند  واژه
 ).39ـ  42ا: ت (معرفت، بی باشد داري امور همگانی می مداري و عهده کشورداري است که مربوط به سیاست

 قصودمبنابراین  )51: 1373مینی، خ (امام .نی حکومت و اداره کشور و اجراي قوانین شرع مقدسولایت یع
 داراي ولایت اجتماعی، یعنی سرپرستی و رهبري اجتماعی است. ،از ولایت فقیه آن است که فقیه

که توان دریافت  وشنی میر شیعه تا قرن حاضر بهبا مراجعه به متون فقهی و تتبع در کلمات فقهاي 
اکثر قریب به اتفاق ایشان بر این نکته متفق بودند که مشروعیت ولایت براي فقیه جز از طریق انتصاب 

اند، با  ؛ زیرا مباحثی که فقیهان شیعی در باب مسائل مربوط به ولایت فقیه مطرح نمودهالهی نیست
(براي نمونه ر.  .دارد که با نظریه انتصاب سازگاري استعناوینی همچون نصب، تفویض و نیابت، همراه 

؛ 522/  16: 1430؛ نجفی، 28، 11/  12: 1414؛ أردبیلی، 375/  2: 1409؛ کرکی، 810: 1410ك: مفید، 
دهد که تنها نظریه  خوبی نشان می سخنان فقیهان به) 529: 1375؛ نراقی، 58/  10ا: ت بحرانی، بی

است (هادوي تهرانی، بوده » ولی و زمامدار عنوان نظریه انتصاب فقیه، به«شده در میان آنها،  پذیرفته
د (کرکی، ان دانسته مورد اتفاق فقهاي شیعهیه را نظر). حتی برخی از فقهاي بزرگ شیعه این 102: 1378
 ).28/  12: 1414؛ أردبیلی، 142/  1: 1409

در تیب تر پدید آمدند. بدیندر اندیشه سیاسی شیعه در نیمه دوم قرن چهاردهم، برخی آراي انتخابی 
 شکل گرفته است:سه نظریه در دوران معاصر باب مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم، 

(یا نظریه نصب یا انتصاب) که حقانیت حکومت را ناشی از اراده و خواست خداوند  . مشروعیت الهی1
 ؛داند متعال می

منشأ حقانیت حکومت  (یا نظریه وکالت فقیه) که رأي و انتخاب مردم را . مشروعیت مردمی2
مشروعیت آن نیز عیار بلکه م، نها ملاك مقبولیت یک حکومتت انگارد. در دنیاي غرب، آراي عمومی نه می
برخی از اندیشمندان دانند.  هاي دنیا، منشأ حاکمیت را مردم می د؛ چراکه بسیاري از حکومتآی می مارش به

زمین، مشروعیت حکومت اسلامی را نیز به رأي و  ي سیاسی مغربها تأثیر اندیشه ایرانی نیز اغلب تحت
 ).1384؛ سروش، 1393آبادي،  ؛ صالحی نجف1395مقبولیت مردمی حواله دادند (ر. ك: حائري یزدي، 

داند: اراده الهی و رأي مردم. طبق  که حقانیت حکومت را متوقف بر دو امر می . مشروعیت تلفیقی3
اي است و براي اینکه حکومتی حق باشد، باید هر دو امر  لفهدو مؤ امري این دیدگاه، مشروعیت حکومت

این نظریه نخست ازسوي یکی از شاگردان حضرت امام مطرح شد و در ادامه د. ودرباره آن محقق ش
 ).1416؛ الآصفی، 1408برخی دیگر از آن پیروي کردند (ر. ك: منتظري، 

 و علتآن را جز تلفیقی نیزنظریه  و اندد مشروعیت حکومت میعلت نظریه وکالت، رأي مردم را تمام 
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هر دو ونه نقشی براي رأي مردم در حیطه مشروعیت، معتقد نیست. گ داند، ولی نظریه نصب، به هیچ می
و پیش از این در کلمات  بوده  در عرصه اندیشه اسلامیپیدا ی نویها دیدگاهنظریه تلفیقی و وکالت، 

اند که چنین دیدگاهی  دهکرتصریح نیز  نظریه تلفیقیاحان طرود خاندیشمندان اسلامی، سابقه نداشته است. 
ون حکومتی ئن شیعی، مشروعیت دخالت فقیه در شاکس از فقها و متکلم نداشته و هیچ اي در فقه شیعه سابقه

 ده است:کراي توجه ن چنین نظریهبه بلکه در حد یک احتمال نیز  و را منوط به رأي مردم ندانسته

متعین بوده، » نصب«ر آن است که گ احث بزرگان در تألیفاتشان نمایانآشکار است که مب
اند. پس به اعتقاد آنها،  باشد. آنان به انتخاب از سوي مردم توجهی نداشته راه انحصاري می

، 405و نیز:  408/  1: 1408(منتظري، اند  نصب شده ئمهفقها به صورت عام از سوي ائمه
 ).531 و 460، 425

. حضرت گاه مقبول اندیشمندان در طول تاریخ اندیشه تشیع، نظریه نصب بوده استدیدحاصل آنکه، 
ون ئر امور اجتماعی، سیاسی و سایر شتصرف فقیه حاکم دحق امام نیز همچون قاطبه فقهاي شیعه، 

داند، اما آنچه محل تأکید این نوشتار است، عبارت است از اینکه نظریه  را ناشی از جعل الهی می حکومتی
روعیت الهی دیدگاهی برآمده از مبانی خاص فلسفی و کلامی است. نظریه ولایت فقیه در واقع مش

ناسی، ما را به ولایت فقیه در ش استمرار نگرش توحیدي به هستی است و توحیدباوري در عرصه هستی
ین نظریه و ناختی اش مقاله به تبیین مبانی هستی ۀ، در ادامرو ازاینکند.  عرصه اندیشه سیاسی هدایت می

ناسی به نظریه ش نحوه استلزام آنها نسبت به نظریه نصب خواهیم پرداخت و این سیر نظري از هستی
 سیاسی را با استناد به کلمات حضرت امام نشان خواهیم داد.

 ثابه بنیاد نظریه مشروعیت الهیم توحیدباوري به
به مبادي و مبانی این نظریه، فهم عمیق و تصویر درست نظریه مشروعیت الهی حکومت بدون اتکا 

ي اسلامی نیست، بلکه بخشی ها افتنی نیست. نظریه سیاسی اسلام دیدگاهی جدايِ از سایر آموزهی دست
ظر در خود مسئله، مشروط ن رو، فهم درست آن افزون بر دقت ند است. ازاینم از یک دستگاه فکري نظام

ي اسلامی که شرط فهم صحیح از ها ترین آموزه باشد. مهم به تلقی صحیح مسائل پیرامون آن نیز می
م دو آموزه توحیدباوري و جامعیت اسلام است. ناگفته روشن است که ک د، دستان نظریه مشروعیت الهی

ي اسلامی تنها ناظر به رابطه انسان و خدا ها ینی مادي بود، یا آموزهب ینی اسلامی یک جهانب اگر جهان
آخرت بود، دیگر جایی براي نظریه مشروعیت الهی وجود نداشت، اما  بود، یا آنکه هدف این دین، تنها

از این است. در واقع، نگرش خاص اسلام به  تر وابستگی این نظریه سیاسی به خداشناسی بسیار عمیق
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 حقیقت خدا و سعادت انسان مستلزم نظریه مشروعیت الهی در عرصه حکومت است و اگر باورهاي بنیادین
رستی فهم شوند، خواهیم دید که توحیدباوري در عرصه عقیده، ما را ملزم د اشناسی بهاسلام در جانب خد

کند. به بیان دیگر، نظریات رقیب در این عرصه، با باورهاي  به پذیرش دیدگاه مشروعیت الهی می
ها پردازد و تن توحیدي اسلامی قابل جمع نیستند. این نوشتار به بحث از قلمرو دین و جامعیت اسلام نمی

 به نگرش توحیدي و نقش آن در اندیشه سیاسی خواهد پرداخت.
وشنی از ر ، بهخبرنگار روزنامه تایمزحضرت امام در آستانه پیروزي انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤال 

 نویسد: نسبت میان توحیدباوري و حکومت و سیاست پرده برداشته، می

اصل توحید ـ  ین اعتقادات ماستتر ترین و باارزش که مهمـ ریشه و اصل همه آن عقاید 
است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و 

است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه  متعالتنها ذات مقدس خداي  ،انسان
قدس آموزد که انسان تنها در برابر ذات ا چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می

مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا  ،حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند
ي دیگر را به تسلیم در برابر خود ها و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان ،باشد

آموزیم که هیچ فردي حق  و ما از این اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را می ،مجبور کند
رفتار و  ؛براي او قانون وضع کند ؛و یا جامعه و ملتی را از آزادي محروم کندندارد انسانی 

ها و  و یا بنا به خواسته ـ که بسیار ناقص استـ روابط او را بنا به درك و شناخت خود 
ذاري براي بشر تنها در گ و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانون ،امیال خود تنظیم نماید
همچنان که قوانین هستی و  [= توحید در ربوبیت تشریعی]؛ت اختیار خداي تعالی اس

و سعادت و کمال [= توحید در ربوبیت تکوینی] خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است 
انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده 

 ... ستها و تسلیم در برابر سایر انسان است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي او
که  ،البته این آغاز مسئله است و بیان یک ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادي ما

هاي اسلامی، دانشمندان در طول تاریخ اسلام  براي توضیح و اثبات هر یک از بحث
 ).387ـ  388/  5: 1378مینی، خ (اماماند  هاي مفصلی نوشته ها و رساله کتاب

 ذاتی به توحید افعالیتوحید از 
تعالی در سراسر  یار مواجهیم که بر پایه آن، حقع ینی توحیدي تمامب در اندیشه اسلامی با یک جهان

نوعی حاضر است. در قلمرو باورهاي اسلامی، پس  هستی و زوایاي پیدا و پنهان موجودات ریز و درشت به
شود که پس  انه توحید سخن گفته میگ ی کمالی او، از مراتب سهاز اثبات وجود خداوند متعال و صفات ذات
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از اثبات توحید ذاتی (یکتایی خداوند) و توحید صفاتی (یگانگی مصداقی ذات و صفات ذاتی خداوند) نوبت 
 رسد. می توحید افعالیبه مسئله 

ویند. یکی از نتایج توحید ذاتی و یگانگی خداوند آن است که سایر موجودات همگی معلول ا
الوجود  تنها یکی است. پس سایر موجودات همگی ممکن ،الوجود، کامل مطلق و موجود مستقل واجب

معناي ایجاد و وجودبخشی است. بنابراین خداوند که  اند. خالقیت به بوده، نسبت به او وجود رابط
است که از  شود. خالق یکی از صفات فعلی خداوند نامیده می» خالق«وجودبخش سایر موجودات است، 

در توحید افعالی سخن بر سر این شود.  رابطه و نسبت میان وجود معلول و علت ایجادکننده آن انتزاع می
آنچه در گستره در نگاه ظاهري هر یک از موجودات منشأ افعال خاصی هستند و حقیقت است که با آنکه 

کند، آتش  کند، نان سیر می ب میآب سیرا ـ هاي گوناگون است آثار فاعل آید، افعال و پدید میهستی 
شود که تنها مؤثر حقیقی و مستقل در هستی  اما در نگرش توحیدي اثبات میـ  ... دهد و حرارت می

خداوند است و جز او هیچ موجود دیگري فاعلیت مستقل ندارد. مقصود از توحید افعالی آن است که همه 
توان زیر عناوین کلی مانند  ویند. افعال الهی را میموجودات در نهایت مستند به خدا و در حقیقت، فعل ا

توحید افعالی نیز متناظر با این اقسام کلی، مصادیق گوناگونی  .بندي کرد خلق، ربوبیت، رزق، هدایت طبقه
 خواهیم کرد.آن اشاره هاي مهم  برخی از شاخه به در ادامهکه  دارد

دارد. نخستین پیامد توحید افعالی این است که اعتقاد به توحید افعالی آثار نظري و عملی فراوانی 
ترتیب، انسان همه آنچه را که در کل هستی؛ اعم  آورد؛ بدین براي انسان به ارمغان می اي ینی ویژهب جهان

 بیند. دهد، مستند به خداوند می و زمین و زندگی روزمره خود وي رخ می ها از آسمان

 شریعیتا توحید در ربوبیت ت در خالقیتاز توحید 
 ؛یکی از نتایج توحید در خالقیت، مالکیت خداوند متعال نسبت به کل موجودات است. مالکیت عبارت است از

بر چیز دیگر. این تسلط یا امري حقیقی و تکوینی است، یا اعتباري و  ،از جانب چیزي ،نوعی سیطره
تصرف در مملوك را پیدا  ةزقراردادي. در مالکیت اعتباري، مالک براساس نوعی قرارداد و اعتبار اجا

کند، ولی در مالیکت حقیقی، وجود مملوك وابسته به وجود مالک است و در نتیجه، مالک، حق تصرف  می
دارد. بنا بر آموزه توحید افعالی، خداوند متعال، خالق همه موجودات ازجمله انسان است. هیچ موجودي از 

از جانب اوست. بر این اساس، او مالک  اي افاضهخودش، وجودي مستقل ندارد، بلکه وجود هر موجودي 
کل هستی است و هیچ کس در عرض او مالک چیزي و حتی مالک وجود خودش نیست. انسان نیز 
مالک استقلالی خود و مالک هیچ یک از اجزاي بدنش نیست، بلکه مملوك مطلق خداست (براي آگاهی 

 د).: ذیل آیه نخست سوره حم1430بیشتر ر. ك: طباطبایی، 
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مقصود از است.  توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعینتیجه مالکیت خداوند نسبت به سایر موجودات، 
شود که صاحب اختیار کسی یا  به کسی گفته می» رب«ربوبیت، تدبیر و تنظیم امور یک موجود است. 

به تدبیر آن بپردازد. که هرگاه بخواهد، بتواند در امور مربوب خود دخالت کرده،  اي گونه چیزي باشد، به
مقصود از تدبیر یک موجود نیز تأمین نیازهاي وجودي آن و فراهم آوردن همه شرایط لازم براي امکان 

کند. بنابراین  ون مربوب، امور او را تنظیم میئمالکی است که با دخالت در ش ،وجود و بقاي اوست. رب
دار  که مالک حقیقی تمام هستی و عهده ،است توحید در ربوبیت به این معناست که خداوند تنها موجودي

 دهد. که بدون نیاز به دیگران، امور هستی را سامان می اي گونه به ،تدبیر استقلالی امور موجودات است
تواند به  ربوبیت از لوازم مالکیت حقیقی است؛ زیرا تا موجودي مالک حقیقی موجود دیگر نباشد، نمی

ون خالقیت است؛ زیرا وجود ئتدبیر کند. مالکیت حقیقی نیز از شصورت مطلق و مستقل امور آن را 
با  .گردد ون هستی او در اختیار خالق است. بنابراین ربوبیت الهی به خالقیت او بازمیئمخلوق و تمام ش

شود. در واقع، تدبیر و  ون ربوبیت نیز اثبات میئاثبات توحید در خالقیت، توحید در تدبیر امور و سایر ش
ه امور یک موجود، جداي از آفرینش او و آفریدگان مورد نیاز او نیست. براي نمونه، تدبیر انسان شامل ادار

اي آفریده که  گونه خداوند زمین را به .فراهم آوردن همه شرایط لازم براي امکان وجود و بقاي اوست
بدن  نماید. افزون بر این،ن به آب، هوا، گیاهان و جانوران را تأمی اومحل زندگی انسان باشد و نیازهاي 

 انسان را نیز سازگار با این شرایط آفریده که بتواند از آنها استفاده کند.
ربوبیت مطلق الهی منافاتی با این ندارد که خود موجودات نیز در فراهم آوردن شرایط لازم براي البته 
در طول تدبیر الهی و وابسته به  اما این دخالت .ون وجود خود یا دیگران دخالت داشته باشندئبرخی از ش

که توضیح دادیم، خداوند که خالق همه موجودات است، آنها را با این روابط  اراده خداوند است، بلکه چنان
 خداوند متعال است. ،ویژه آفریده است. بنابراین تنها رب مستقل

ربوبیت خداوند نسبت  یگاه«توان به ربوبیت تکوینی و تشریعی تقسیم کرد.  طورکلی می ربوبیت را به
مانند  گویند؛» ربوبیت تکوینی« است که به آنبدون وساطت انتخاب آگاهانه خود آنها  ،به موجودات

تولد و مرگ و  ، همچونون زندگی انسانئها و زمین و برخی از ش ربوبیت خداوند نسبت به آسمان
 .»هاي موروثی که انتخاب خود او در آنها تأثیري ندارد ویژگی
دهند، خداوند نوعی دیگر  میبا آگاهی و انتخاب خود انجام  که درباره افعال موجوداتی مانند انساناما 

پیامبران و کتب آسمانی، مسیر صحیح دستیابی  فرستادن همچونهایی  گیرد و از راه کار می از تدبیر را به
وانین براي هدایت آنها به با وضع ق همراه با که ـ دهد. این ربوبیت را به سعادت را به آنها نشان می
.نامندمی» ربوبیت تشریعی«ـسعادت و کمال حقیقی است،



 75، ش 1402، زمستان 20امه مطالعات انقلاب اسلامی، دوره فصلن        16

خداوند است، حق تشریع استقلالی منحصر به خداوند متعال است  ،با توجه به اینکه تنها رب مستقل
انونی ها قوانین وضع کند و اگر کسی بخواهد براي دیگران ق طور مستقل براي انسان تواند به می اوو تنها 

 رموده حضرت امام:ف  به وضع کند و آنها را به کاري الزام کند، باید خداوند به وي چنین اذنی داده باشد.

 از عالمیان بر دو گونه است:ـ  جلّ شأنهـ  که ربوبیت حق تعالی بدان
ي ها و آن تربیت ،که تمام موجودات عالم در آن شرکت دارند» ربوبیت عامه«یکی 

هر موجودي را از حد نقص به کمال لایق خود در تحت تصرّف ربوبیت  تکوینی است که
و تمام ترقّیات طبیعیه و جوهریه و حرکات و تطورات ذاتیه و عرضیه در  ،رساند می

ت واقع شود و بالجمله، از منزلِ مادتحت تصرفّات ربوبیو هیولاي اولی تا منزل  د المواد
و هر یک  [یافته] و روحانیه حیوانیه، تربیت تکوینی حیوانیت و حصول قواي جسمانیه
 ؛ربیـ  جلّ جلالهـ  از آنها شهادت دهند به اینکه االله

است که مختص به نوع انسانی است و دیگر » ربوبیت تشریعی«و دوم از مراتب ربوبیت 
ي ها هدایت طرق نجات و ارائه راه ،موجودات را از آن نصیبی نیست و این تربیت

ـ  السلام علیهمـ  ادت و انسانیت و تحذیر از منافیات آن [است] که به توسط انبیاسع
لَمین اخود را در تحت تربیت و تصرّف رب الْع ،اظهار فرموده و اگر کسی با قدم اختیار

طوري که تصرفّات اعضا و قواي ظاهریه و باطنیه او  به ،واقع کرد و مربوب آن تربیت شد
ت که تصرفات نفسانیه گردید، به مرتبه کمال انسانیه و ربوبیه نشد، بلکه تصرفّات الهی

 ).44ـ  45: 1392مینی، خ (امامرسد  می ،مختص به این نوع انسانی است

معناي کسی است که شایسته  به» اله«شود.  آخرین تجلی توحید افعالی در توحید در الوهیت ظاهر می
چون و چرا از  جود نیز اظهار خضوع مطلق و اطاعت بیپرستش و عبادت باشد. پرستش یک مو

مستند به  و بري از او مستقل از هر امر دیگري بوده که خضوع و فرمان اي گونه به ؛اوست هايدستور
 نباشد. الوهیت از اوصاف فعلی خداوند است که از رابطه او با مخلوقات يخضوع در برابر شخص دیگر

آید. با توجه به ربوبیت تشریعی خداوند که  دست می به ـ ا او را بپرستنداز آن جهت که شایسته است آنه ـ
توان نتیجه گرفت  حق استقلالی براي تعیین قوانین لازم براي هدایت انسان را دارد، می اوبنا بر آن تنها 

 که شایستگی عبادت دارد. خداوند استکه تنها 

 نسبت توحید در ربوبیت تشریعی با نظریه سیاسی اسلام
نخستین پیامد ربوبیت تشریعی خداوند در عرصه سیاست این است که تعیین حق حاکم در جامعه انسانی 

ست خداوند متعال است؛ چراکه هیچ فرد انسانی خالق، مالک و صاحب اختیار خود یا دیگري د تنها به
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ال است و هیچ نیست تا حق تصرف تشریعی در او را داشته باشد. حکومت بر انسان تنها حق خداوند متع
کس حق حاکمیت بر دیگري را ندارد. البته ناگفته روشن است که خداوند متعال این حق حاکمیت خویش 

 کند. بخشد؛ یعنی خداوند حاکمان راستین را در جامعه تعیین می سیله افراد انسانی عینیت میو را به
 »لا اله الا االله«از شعار اسلامی  ،یعنی توحید در ربوبیت تشریعی ،انحصار حق مالکیت در خداوند متعال

چراکه مشرکین  ،اسلام محدود به اعتقاد به خالق یکتا نیستموردنظر زیرا توحید ؛ آید نیز به دست می
توحید در ) 25/  لقمان(» ««قریش نیز طبق آیه 

به توحید در ) 12/  اعراف(» «« هشیطان براساس آی ،از سوي دیگر. ا قبول داشتندخالقیت ر
توحید در ) نیز هم به 36/  حجر( »««طبق آیه و باور داشت خالقیت 

««: شمارد که خداوند او را در زمره کافران می درحالیمعتقد بود؛ هم به معاد و  ربوبیت تکوینی خداوند
بر اعتقاد به توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی، اعتقاد به افزون  ) بنابراین34/  بقره(» 

توحید و در نهایت اعتقاد به الوهیت و شایستگی خداوند براي  ربوبیت تشریعی خداوند نیز براي حداقلِ
 ،»««ست از: ا شعار اسلام و بلکه هر دین آسمانی عبارت ست کهرو زم است. ازاینلا ،پرستش

در امر به سجده بر آدم، ربوبیت تشریعی  و شیطان در واقع با سرپیچی از فرمان خداوند و تخطئه پروردگار
داشت، کافر گشت. ربوبیت تکوینی را قبول  و خداوند را انکار نمود و با اینکه توحید در خالقیت

««داند:  را منحصر در خداوند متعال میحق حاکمیت روست که قرآن کریم،  ازهمین
دهد اهل کتاب را از شرك در ربوبیت تشریعی منع  به پیامبر دستور می و) 40(یوسف /  »

««ه است: آنجا که فرمود ؛نماید
چراکه اهل کتاب علماي )؛ 64مران / ع (آل »

کردند و  بلکه از ایشان به صورت مطلق تبعیت می ،دانستند د را خالق یا رب تکوینی و یا معبود نمیخو
 ذاري مستقل قائل بودند.گ برایشان حق قانون

بنا بر آنچه بیان شد تفکر توحیدي هرگز با اندیشه دموکراسی سیاسی قابل جمع نیست. دموکراسی 
ک افراد ت شان است، اما چون اعمال این حق از سوي تکمبتنی بر حق حاکمیت افراد انسانی بر خود

کنند تا او از جانب ایشان این حق را اعمال  ممکن نیست، ایشان حق خود را به فرد یا گروهی تفویض می
در عرصه  ها کند. حال اگر بر پایه نگرش توحید اثبات کردیم که رب و صاحب اختیار همه انسان

نبایدها تنها خداوند متعال است، و کسی حق حاکمیت بر خود و به طریق  ذاري و تعیین بایدها وگ قانون
 توان در عرصه سیاسی از دموکراسی دفاع کرد. اولی بر انسان دیگري را ندارد، در این صورت، دیگر نمی
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بر همین اساس، هیچ قانون اجتماعی مشروعیت نخواهد داشت، مگر با اذن الهی و در چارچوب 
ار جامعه انسانی حق خروج از حدود الهی را ندارد. د عدم تعارض با قوانین الهی. زمام مک تطبیق و یا دست

در صورت عمل براساس خواست نفسانی خود یا اراده عمومی، که در تقابل با اراده رب متعال باشد، خود 
 واهد بود.شود؛ چراکه این باور منجر به ابتلا به شرك سیاسی در حوزه ربوبیت تشریعی خ ود عزل میخ به

مقابل هم هستند: یکی  در نقطۀور کلی، امروزه در دنیا با دو نوع نگرش اساسی مواجه هستیم که ط به
نگرشی که بر اساس فرهنگ دینی و الهی استوار است، و دیگري نگرشی که مبتنی بر فرهنگ الحادي 

اساس انکار خدا یا است که امروزه در فرهنگ غربی متبلور است. فرهنگ غربی، فرهنگی است که بر 
م نادیده گرفتن خدا استوار است. در چنین فرهنگی حقوق و سیاست نیز جداي از خداي متعال ک دست

 )93/  1: 1391شود. در مقابل، در فرهنگ الهی، خدا محور همه چیز است. (مصباح یزدي،  تعریف می
فیلسوف ماتریالیست آلمانی  فته فویرباخگ در فرهنگ غرب، انسان بر مسند خدایی تکیه زده است. به

) مارتین هیدگر نیز در تعریف Feuerbach, 1971: 12(قرن نوزدهم، براي بشر، خدا همان بشر است. 
 نویسد: عصر جدید که دوران سیطره اومانیسم است، چنین می

شود که انسان، مرکز و  خوانیم، با این حقیقت تعریف می دورانی که ما آن را مدرن می
 )Heidegger, 1391: 4 / 28( موجودات است.ملاك تمامی 

انبه انسان در نگرش اومانیستی، و در حقیقت تکیه زدن ج یار و همهع عصر جدید، دوران محوریت تمام
ها و تمایلات  ها و آرمان انسان به جاي خداي متعال است. در این عصر، آدمی با نیازها و خواست

زین خدا شده، در نتیجه محور همه گ شود. انسان جاي میاش مبنا و معیار همه چیز پنداشته  ناسوتی
کنند و بر  وضع می ها شود. بر این اساس، حقوق و قانون نیز مقرراتی است که انسان قلمداد می ها ارزش

گردد، زیرا بر این اساس، معیار حقانیت و مشروعیت هر قاعده،  و میل آنها تنظیم می ها اساس خواسته
رو، انسان بر سرنوشت خویش حاکم است؛ یعنی کس دیگري  ت مردم است. ازاینقانون یا حکومت، خواس

یري براي او را ندارد، چرا که انسان مالک خویشتن است و بر اساس گ حتی خداوند حق تصمیم
 زندگی هر شخص متعلق به خود اوست، نه به خدا، یا جامعه یا دولت. 1الکیم خویشتن

 د. این زندگی دارایی خود اوست و به خداوند، جامعهدار» تعلق«به خود او » مرد«زندگی 
 ).38: 1391(آربلاستر،  یا دولت تعلق ندارد

ست و این نگرش ریشه در ها حاصل آنکه در نگرش اومانیستی، منشأ حق و قانون خواسته خود انسان
                                                                        

1. Self – possession. 
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ن آن است الکی انسان نسبت به خویش دارد. پیامد مالکیت انسان نسبت به خویشتم پندار باطل خویشتن
ناسی ش که منشأ پیدایش و اعتبار حقوق نیز خود اوست. اما در نگرش خدامحور که مبتنی بر هستی

عقلانی است، از آنجا که خداوند متعال خالق، مالک و صاحب اختیار تمام هستی از جمله انسان است، 
بر مالکیت و ربوبیت  ست که خود مبتنیها نیز حق خداوند بر انسان ها مبدأ پیدایش حقوق میان انسان

 تکوینی خداوند متعال نسبت به همه هستی است.
ثبوت حق براي کسی نسبت به یک شیء یا فرد مبتنی بر آن است که وي نسبت به آن شیء یا 

مالکیت داشته باشد. به حکم بدیهی عقل، مالک حق دارد و مجاز است در ملک خود  اي شخص به گونه
اي از طرف مالک دارد، عقل هیچگونه حق  د مالک است و نه اجازهتصرف کند؛ اما اگر کسی نه، خو

شود که خداوند عین هستی و  دارد. از سوي دیگر، در خداشناسی فلسفی اثبات می تصرفی براي او روا نمی
قائم به ذات بوده، فیض وجود را از هیچ موجودي دریافت نکرده است، اما در مقابل، تمام هستی آفریده 

 کنند. موجودات، فیض وجود را از او دریافت می اویند و همه
کنار هم نهادن این دو حقیقت (یعنی حق تصرف مالک در ملک خویش، و خالقیت خداوند  ۀنتیج

ها از آنِ خداي متعال است؛ چون  نسبت به تمام هستی و استغناي ذاتی او) این است که بالاترین مالکیت
هر موجودي، از آنِ اوست و او مالک حقیقی هر  ستیِاوست که به همه چیز هستی داده و تمام ه

موجودات را خواهد داشت. از طرفی دیگر، هیچ  ۀموجودي است. بنابراین حق هرگونه تصرفی، در هم
ندارد؛ چون هیچ گونه مالکیت و خالقیتی نسبت به آنها حقی موجودي نسبت به خداوند و سایر موجودات 

کند که خالق هستی  ی موجودي نسبت به موجود دیگر حقی پیدا میندارد. بر این اساس، تنها در صورت
د. همه هستی و از جمله انسان، با اراده او به وجود آمده و با اراده او را به کسی یا چیزي ببخشآن حق 
است. بر این اساس، کسی بدون اراده خداوند و جز از ناحیه او حقی بر دیگري نخواهد داشت  هم باقی

 ).103ـ  104/  1: 1391(مصباح یزدي، 
ین حق، حق خداوند خالقِ مالک تر قتضاي براهین عقلی، اصیلا بدین ترتیب، در نگرش خدامحور به

شود، بلکه هر جا حقی  ودي خود ثابت نمیخ رب بر انسان است. از سوي دیگر، هیچ حقی براي کسی به
گر عطا کرده است؛ یعنی حق خداوند باشد، در اصل از آن خداست و اوست که آن حق را به موجودات دی

 ریشه و منشأ سایر حقوق است.
قرار داد که او را اطاعت  ،گونه خداوند حق خویش را برعهده بندگان این :منانرموده امیرمؤمنانف به 

کنند و سپس از این حق، حقوقی را براي برخی از مردم نسبت به دیگران قرار داد. و هر کس حقی بر 
 الهی نشئت گرفته، و به جعل خداوند است:دیگري دارد، از حق 
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؛ 216، خ هلبلاغا (نهج 
 ).152/  41، 251/  27: 1403مجلسی، 

در خداشناسی و تصویري صحیح از نسبت انسان و  ،ي اسلامیها شود که آموزه ترتیب روشن می بدین
ظر ن آورد، بلکه اگر از این مبادي خداشناختی صرف خدا مبنایی محکم براي حقوق و سیاست فراهم می

رستی تبیین نکرده باشیم، تأسیس نظام حقوقی و سیاسی مبتنی بر عقلانیت ممکن د آنها را به کنیم یا
نخواهد بود چرا که فقدان این مبادي خداشناختی و چنین تصویري از صفات الهی و نسبت ذات خداي 

 ها انسانیژه انسان، مستلزم آن است که تعیین حدود و تنظیم چگونگی روابط میان و با جهان، به ،متعال
 ها اهی استوار نداشته باشد و در بهترین فرض، اعتبار آن وابسته به انتخاب و پذیرش خود انسانگ تکیه

یار سایر موجودات از ع حواله داده شود. در یک کلام، اگر کسی خداي جامع صفات کمال و وابستگی تمام
را نپذیرفته باشد ـ الحاد را پیشه خود جمله انسان به ذات وي را نپذیرد، چه آنکه از اساس، وجود خداوند 

ثابه خالق هستی، نقش وي م سازد ـ یا آنکه نگرش دئیستی داشته باشد؛ یعنی با وجود پذیرش خداوند به
در استمرار وجود مخلوقات و در نتیجه ربوبیت تکوینی و در پی آن ربوبیت تشریعی خداوند را انکار کند، 

نخواهد داشت. حاصل آنکه،  ها ابط اجتماعی و سیاسی میان انسانهرگز بنیانی عقلانی براي تنظیم رو
ذاتی مشروعیت  از منبع ،هر حکومتیانبه در معارف اسلامی اقتضاي آن را دارد که ج توحیدباوري همه

 :الهی سرچشمه نگرفته باشد، حکومت طاغوت است

یا طاغوت یا اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. 
جمهور به نصب فقیه نباشد،  خدا، یا خداست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس

غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت از او اطاعت از طاغوت 
رود  است، واردشدن در حوزه او واردشدن حوزه طاغوت است. طاغوت، وقتی از بین می

 ).213/  16: 1378مینی، خ (امامتعالی، یک کسی نصب شود  که به امر خداي تبارك و

 تجلی توحید در ربوبیت تشریعی در اصل فقهی عدم ولایت
توحید در ربوبیت تشریعی که یک آموزه فلسفی کلامی است، در قلمرو فقه ظهور یافته است و فقهاي 

د. بر ان دست یافته »ولایت اصل عدم«شیعه از آن مبانی فلسفی و کلامی، به یک قاعده کلی با عنوان 
تواند بر دیگران اعمال حاکمیت کند و هیچ انسانی حق ندارد  اساس این قاعده، تنها خداوند است که می

در جان، مال و آبروي خود یا کسی دیگر یا حتی در طبیعت که متعلق به عموم است، تصرفی کند مگر 
 آنکه اذن الهی را به همراه داشته باشد:
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 )529: 1375(ر. ك. به: نراقی،  .

عدم  ها اصل اولی در میان انسان«امام خمینی نیز همچون سایر فقها به این حقیقت تصریح دارد که 
توان از  ـ بر دیگران است و تنها در صورتی می انی فردي ـ حتی پیامبر و امامرنفوذ قضاوت و حکم

گونه تصرفات مستند به خداوند بشود که استحقاق ذاتی هرگونه  گستره این اصل خارج شد که این
 تصرفی در امور بندگان را دارد:

(امام خمینی،  .
 )529: 1375تقوي اشتهاردي، ؛ 18ـ  19: 1376

به خودي خود ولایت و ریاستی بر دیگران  رینو ائمه طاهرین  اکرمترتیب حتی پیامبر اکرم بدین
ندارند. اگر ولایت سیاسی پیامبر و امامان و ریاست ایشان بر امور سیاسی و اجتماعی مردم تنها به حکم 

د، ناگفته روشن ان مقام علم و عمل فاقد عصمتالهی است، ولایت و زعامت سیاسی غیر ایشان که در 
توان از آن  است. حاصل آنکه، اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر عام است، و تنها در مواردي می

 خارج شد که دلیلی بر جعل ولایت از سوي خداوند براي فردي وجود داشته باشد.

 مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام
انبه در عرصه تکوین و تشریع و اصالت عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر ج باوري همهآنچه در توحید
وشنی دلالت بر آن دارد که هیچ حکومتی مشروعیت ندارد، مگر آنکه از سوي خداوند اذن ر گفته شد، به

و را انی و امر و نهی بر ار داشته باشد، هیچ انسانی حق تصرف در امور انسانی دیگر و همچنین حق حکم
ندارد، مگر اینکه از سوي خداوندي که خالق، مالک و مدیر کل هستی است، چنین اذنی داشته باشد.
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حکومت به حکم عقل نهادي ضروري براي جامعه بشري است، بر همین اساس نیز، به مقتضاي ادله 
ضرورت دارد،  یژه جامعین دین مبین اسلام ـ حکومت اسلامی نیز براي جامعه اسلامیو بهـ فراوان دیگر 

کند که  اما توحیدباوري مطلق در نگرش اسلامی و اصل عدم ولایت یک انسان بر انسان دیگر اقتضا می
یگر هیچ د از آن جهت که انسان و آفریده خداوند هستند، با یک ها در اندیشه سیاسی اسلام، همه انسان

هاي اجتماعی و سیاسی میان  سبتتفاوتی نداشته و کسی حق حکومت بر دیگري ندارد. اصل اولی در منا
گونه تصرفات  ـ بر دیگران است و این انی فردي ـ حتی پیامبر و امامرعدم نفوذ قضاوت و حکم ها انسان

در امور انسانی تنها در صورتی مجاز است که مستند به اذن خداوند باشد چراکه استحقاق ذاتی هرگونه 
تی پیامبر اکرم و ائمه طاهرین به خودي خود ولایت و تصرفی در امور بندگان را دارد. بدین ترتیب ح

ریاستی بر دیگران ندارند، بلکه این حق از سوي خداوند متعال براي ایشان جعل شده است و آنها جانشین 
 و خلیفه خداوند متعال در این منصب هستند:

حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و 
دار شد، به امر خدا  خلافت را عهده کرماگر رسول اکرم نونْ فرمان و حکم خداست ...قا

نه ». ««بود. خداي تبارك و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، 
 اینکه به رأي خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین ...

را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر  کرماکرمخداي تعالی از راه وحی رسول 
به حکم قانون و به  کرمپس رسول اکرم [اشاره به واقعه غدیرخم]خلافت را ابلاغ کند. 

یگانه حکم و ...  را به خلافت تعیین کرد ینتبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین
قانون خداست. تبعیت از که براي مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و  قانونی

(از پیامبر پیروي » ««فرماید:  هم به حکم خدا است که می کرمرسول اکرم
نیز به حکم الهی است، آنجا که » «««کنید). پیروي از متصدیان حکومت یا 

. رأي اشخاص، حتی رأي »««فرماید:  می
، در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع اراده الهی کرمرسول اکرم

 )44ـ  45: 1373مینی، خ (امام .»هستند

اگر ولایت سیاسی پیامبر و امامان و ریاست ایشان بر امور سیاسی و اجتماعی مردم تنها به حکم الهی 
 د، کاملاً روشن است.ان ایشان که در مقام علم و عمل فاقد عصمتاست، ولایت و زعامت سیاسی غیر 

توان از آن  حاصل آنکه، اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر عام است، و تنها در مواردي می
خارج شد که دلیلی بر جعل ولایت از سوي خداوند براي فرد معین یا فردي با عنوان معین وجود داشته 

به نصب خاص، یعنی با  رینمام، این اصل در خصوص پیامبر اکرم و ائمه طاهرینباشد. از منظر حضرت ا
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تعیین فردي تخصیص خورده است، اما در عصر غیبت، این اصل عام با اخراج عنوانی بوده است؛ زیرا در 
طور خاص براي منصب ولایت نصب نشده است، بلکه نصب فقهاي جامع  این زمان، هیچ فردي به

 عام و بر اساس عنوان بوده است.شرایط به نحو نصب 
ان وشنی گویاي آن است که ایشر به ینیامام خمینیافزون بر این، آثار نوشتاري و سخنان صریح 

 ودانسته کلامی  اي م ولایت فقیه را مسئله. حضرت اماستانصب و مشروعیت الهی  هبه نظریمعتقد 
. و در موارد متعدد داند عصر غیبت میدر  ئمهائمهاستمرار ولایت و حق حاکمیت  همچنین ولایت فقیه را

ه کمترین سخنی از دخالت دیدگاه مردم کآن از ثبوت ولایت براي فقیه جامع شرایط سخن گفته است بی
 در ثبوت این ولایت به میان آورند:

 ؛51(همان:  .داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد ئمهو ائمه کرمولایتی را که رسول اکرم
 )42/  6: 1378مینی، خ ؛ امام124مان: ؛ ه)نیز شبیه آن در(

 )653/  2: 1421(امام خمینی،  . ... 

همۀ  ینیامام خمینی؛ یعنی نصب الهی فقیه براي منصب حکومت است که جهتدرست به همین 
مینی، خ : (امامداند را براي فقیه حاکم نیز لازم و ضروري می مناناختیارات حکومتی پیامبر و امیرمؤمنان

1373 :50( 

 )664/  2: 1421(امام الخمینی،  .

 )626(همان:  .

اجراي قوانین اسلام از سوي خداوند بر  اري، اداره کشور ود ، وظیفه حکومت امامدر عصر غیبت امام
دوش فقیهانی نهاده شده است که شرایط انجام این وظیفه الهی را داشته باشند. ولایت، یعنی حکومت، اجرا 

خطیر است که از سوي خداوند به عهده فقیهان نهاده شده است. به همین جهت، بر فقها  اي و اداره وظیفه
 عمل کنند و بر مردم واجب است در این جهت از فقها پیروي نمایند: واجب است که به این وظیفه الهی

و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدي اداره  کرمهمین ولایتی که براي رسول اکرم
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پس از ثبوت این مطلب، لازم است که فقها اجتماعاً یا  هست، براي فقیه هم هست ...
کومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام ح

براي کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است؛ و گر نه واجب کفایی است. در صورتی 
شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند،  هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی

اجراي  باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و
توانیم حکومت عمومی و سراسري تشکیل  طور نیست که حالا که نمی حدود کنند. این

بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام امور[ي] که مسلمین [بدان] محتاجند و از وظایفی است 
 .توانیم باید انجام دهیم دار شود، هر مقدار که می که حکومت اسلامی باید عهده

 )622ـ  625/  2: 1421و نیز شبیه آن در: امام خمینی،  52ـ  53: 1373مینی، خ (امام
 در یک کلام:

امر قرار داده  آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولی
 )464/  11: 1378مینی، خ (امام .است و اسلام او را ولی امر قرار داده است

 نتیجه
 شود که: آشکار می از آنچه در متن مقاله گفته شد،

ناختی مسائل ذهنی صرف نیستند، بلکه استلزامات روشنی در امور انضمانی ش ي هستیها . دیدگاه1
 مسائل جامعه انسانی از جمله حکومت دارند.

که متضمن  »لا إله إلا االله«ینی اسلامی، نگرشی توحیدي به هستی دارد و شعار توحیدي ب . جهان2
لزم توحید در وجوب وجود، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی و توحید در الوهیت است، مست

 توحید در ربوبیت تشریعی است.
، به مقبولیت مردمی دارد مندنیازهرگونه حکومتی از جمله حکومت اسلامی مشروط و هر چند تحقق . 3
عرصه سیاست نیز  ینی توحیدي اسلام و سریان توحید در سراسر کالبد آن مقتضی آن است که درب جهان

ریشه  ها روابط میان آدمیان بر پایه توحید ترسیم شود و این نیست مگر آنکه مشروعیت حکومت میان انسان
 الهی داشته باشد و حکومت انسانی تجلی و ظهور حاکمیت مطلق الهی بر کل هستی باشد.

ستنباط نظریه ناسی توحیدي اسلام براي اش . نتیجه پیشین مستلزم آن است که مبانی هستی4
مبانی توحیدي (خالقیت، مالکیت، ربوبیت معنا که  کنند بدین اسلامی درباره مشروعیت حکومت کفایت می

 سلب را دیگر هاي انسان زندگی در ها انسان حکمرانی وتکوینی و تشریعی الهی) حق تصرف و ولایت 
نی و دخالت حاکمان زمینی است، است، اما از آنجا که زندگی اجتماعی آدمیان نیازمند حکومت زمی کرده

را ولایت و حکمرانی ها،  ضرورت دارد که خداوند متعال بر پایه حق ذاتی ولایت و تصرف در امور انسان
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واگذار نماید و به ایشان در اعمال ولایت بر هاي خاص (که در مسیر اراده الهی هستند)  به برخی انسان
 اساس موازین الهی اذن دهد.

 ناسی توحیدي اسلامی سازگاري ندارد.ش افزون بر اشکالات دیگر، با مبانی هستی . نظریه وکالت5

 و مآخذ منابع
مقرآن كريم

غغهغهالبلاغ نهج

بظهور و سقوط ليبراليسم غرب 

رولاية الأمر 

)ولايت فقيه (حكومت اسلامي) 

دجتهاد و التقليدالإ 

مصحيفه امام 

دتفسير سوره حمد 

عكتاب البيع 

ةالحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة 

ي)جتماعي در زندگي سياسي)(نقش نيروهاي ا شناسي سياسي جامعه 

يتنقيح الأصول: تقرير أبحاث الإمام الخميني 

يقرارداد اجتماعي 

نالميزان في تفسير القرآن 

دجامع المقاصد في شرح القواعد 

يرسائل المحقق الكركي 

يفلسفه سياسي



 75، ش 1402، زمستان 20امه مطالعات انقلاب اسلامی، دوره فصلن        26

منقد دينداري و مدرنيسم 

طهاربحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 

دكتاب نقد 

٦٦/  ٤ـ  ١نظريه حقوقي اسلام: مشكات  

هادراسة مستوعبة عن مسألة ولاية الفقيه أبعادها و حدودها 

 

هالمقنعه 

نمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان 

يهبه نظريه ولايت فقيهنگاهي گذرا  

مجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 

معوائد الأيام 

يشناسي سياسي درآمدي بر جامعه 

))١(سياستولايت و ديانت، جستارهايي در انديشه سياسي اسلام 

ياديشناسي اقتص شناسي، جامعه اقتصاد و جامعه: مفاهيم اساسي جامعه 

29. Alan Bullock & Stephen Trombley (eds), 1988, The New Fontana Dictionary of 
Modern Thought‚ London, Fontana Press.

30. David Robinson, 1985‚ The Penguin Dictionary Of Politics‚ London, Penguin Books.
31. Feuerbach, Ludwig Andreas, 1971, The The Essence of Christianity, Marian Evans 

(trn), London, John Chapman.
32. Heidegger, Martin, 1991, Nietzsche, Frank A. Kapuzzi (trn), New York, Harper 

San Francisco, V. 4 (Nihilism).
33. Oxford Advanced Learner΄s Dictionary‚ 2000‚ 5th ed.


